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 مـقـدمــه
هـا    كـار بـستن انواعـي از مهـارت           صاحبنظران معتقدند يكي از علل پيچيدگي شخصيت انسان اين است كه درهرشـرايطي بـا بـه       

تواند مسير ومقصدي را كه دوست دارد انتخاب كند؛ چرا كه هر انساني بهتر از هر كسي به توانمنـدي هـاي       وشگردهاي مبتني بر تفكر مي    
 .خويش   آگاه   است   وخود   بهتر   از   ديگران   مي   داند   كي،   كجا   و   چگونه   از   آنها   بهره   بگيرد

اين   سازو   كار   دروني   و   پيچيده   باعث   مي   گردد   .   يكي   از   مهمترين   ابزارها   ومكانيسم   هاي   ايجاد   تعادل   دربين   انسانها   اميد   وآرزو   است
شده،   بـه       كردن   اهداف   مقدس   ومتعالي،   انرژي   و   پتانسيل   لازم   را   براي   تلاش،   كوشش   و   رسيدن   به   اهداف   مشخص   تا   انسانها   ضمن   مشخص

 .دست   آورند
هـاي       اميد   وآرزو   معمولاً   در   فرهنگ   فارسي   دركنار   يكديگر   به   كار   مي   روند،   ولي   در   زبان   عربـي   بـه   صـورت   جداگانـه   بـا   عنـوان      

 .شايد   بتوان   گفت   در   هر   اميدواري   آرزو   هست   ولي   هر   آرزويي،   اميدواري   نيست. استعمال   مي   شوند» امل«و» رجاء«
در   واقع   دراين   .  بودن   اميد   و   آرزو   دارد   بودن   و   سازنده   دار   در   فرهنگ   ديني   ما   فراوان   است   آمـوزه   هـايـي   كه   نشان   از   ضـرورت   جهت

دسـتيابي   بـه   ايـن      .  اي   نيرومند،   ارزشمند   تلقي   مي   شـود    داربودن،   اثرگذار   بودن   و   متصل   بودن   به   پشتوانه   فرهنگ،   اميد   وآرزو   به   شرط   جهت
توانند به او دل ببندند و در سايه رحمـت او بـه آرزوهـاي        احساس كه در جهان پيچيده و پر رمز و راز كنوني، قدرتي است كه انسانها مي   

 .سازد   اي   است   كه   پيروزي   را   در   سايه   توكل   به   خداوند   ميسر   مي   خود   برسند،   اميد   سازنده
كسي كه در زندگي از روحيه اميد و اعتماد بهره مند باشد به دليل احساس آرامشي كه از ناحيه يك پشتيبان نيرومند احـساس مـي                  
كند، خود به خود دربرابر مشكلات زندگي ايستادگي بيشتري مي كند و هركسي هم كه اهل پايداري وشـكيبايي باشـد بـه طـور طبيعـي                     

انساني   كه   اميد   دستيابي   به   چيزي   را   در   سر   مي   پروراند   بايد   متناسب   با   هدف   خويش   تـلاش    .  زندگي   آسان   تر   و   راحت   تري   خواهد   داشت

 اميد   وآرزو   در   آموزه   هاي   ديني   وضرب   المثلهاي   مردمي
 *رضا   خاشعي
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كند و در راه رسيدن به آن ازمشكلات بين راه نهراسد، بايد در كوره راه حوادث همواره عزت نفـس خـود را حفـظ كـرده و بـا انـدك                                
 .گرفتاري،   آينده   روشن   خود   را   فداي   ناشكيبايي   خويش   نكند

آنـكس كـه با توكل به خدا واعتمـاد به او همـواره روحيه اميد را در خود زنده نگه مي دارد حتي درسخت ترين شرايط، دلگرم به           
 .حمايت   نيرويي   است   كه   همه   چيز   را   دراختيار   او   مي   داند   و   او   را   قـادر   مطلق   مي   شمارد

ها در زندگي ما انسانها نتيجـه نداشتن هـدف درسـت و برنامــه صـحيح و بيـشتر               شايـد به جرئت بتوان گفت كه بيشتر ناآرامـي  
در   اين   مختصر   ابتدا   اشاره   اي   خواهيـم    .  گاه   قابل   اطمينان   است   نابهنجاريهـاي   اخلاقي   ورفتاري   بـرخاسته   از   بـي   ايماني   ومحروميت   از   تكيه

داشت به مقوله اميد وآرزو در آموزه هاي ديني وپس از آن ضرورت وتأكيد وچگونگي آن را در حـوزه ضـرب المثلهـاي فرهنـگ عامـه                   
 .كشورمان   بررسي   خواهيم   كرد

 
 اهميت   اميد   وآرزو   دراسلام

اميد   درانتظار   چيزي   بـودن    .اميـدواري   حالتي   نفسـانـي   است   كه   درآن،   انسان   به   امـوري   كه   انتظـارش   را   دارد،   دلبستگي   پيدا   مي   كند
 .است   درحالي   كه   بيشتر   وسايل   واسباب   آن   فراهم   شده   باشد

درواقع   آنچه   باعث   تحرك   موتور   زندگي   مـي   شـود،   همانـا   اميـد       .  آورد   اي   است   الهي   كه   چرخ   زندگي   را   به   گردش   درمي   اميد   تحفه
همـان   طــوري   كـه   كـشتي   بـي   سـكان   دردريـاي   مــواج           .  به   تعبيري   ديگر   اميد   در   زندگي   همچون   سكان   كشتي   است.   واميدواري   است

انسان   منهاي   اميد   معمولاً   زنـدگي   را   قابـل     .  وخـروشان   سرگـردان   مي   ماند،   انسان   نا   اميد   نيز   در   كوران   حوادث   زندگي   حيران   خواهد   ماند
 .داند   و   در   نهايت   ممكن   است   بدترين   راه   حل   ممكن   براي   رهايي   از   مشكلات   يعني   خودكشي   ومرگ   را   انتخاب   نمايد   تحمل   نمي

چنانكـه    .  در   اسلام   اميد   وآرزو   جايگاه   رفيعي   دارد   تا   جايي   كه   در   روايـات   معصومين   از   اميـد   به   عنوان   رحمـت   الهي   ياد   شده   است
بـود   هيچ   مادري   فـرزندش   را   شـير       اگـر   اميـد   وآرزو   نمـي.  اميد   وآرزو   براي   امت   من،   رحمت   است«:  فرمايند   مي)   ص( پيامبر   مكرم   اسلام   

درجايـي    :  آمده   اسـت    )  ع(   درحديثي   ديگر   از   حضرت   عيسي).  172:  74مجلسي،   جلد   (  » .كـاشـت   داد   و   هيچ   باغبانـي   نهـالـي   نمـي   نمـي
به   پيشگاه   خدا   عرضـه    )ع(حضرت   مسيح   .  نشسته   بودم،   پيـرمـردي   را   مشاهده   كردم   كه   با   كمك   بيل   وكلنگ   به   شكافتن   زمين   مشغول   است

كمـي   بعـد   حـضرت      .  اميد   وآرزو   را   از   او   بگير،   ناگهان   پيرمرد   بيل   را   به   كناري   انداخت   و   روي   زمين   دراز   كشيد   وخوابيد!   خدايا:   مي   دارد   
ناگهان   مشاهده   كرد   پيرمرد   برخاست   ودوباره   مشغول   فعاليت   و   كـار    .  بار   الها   اميد   وآرزو   را   به   او   برگردان: مجدداً   عرضه   مي   دارد   ) ع( مسيح
اي   پيرمرد   من   دو   حال   مختلف   از   تو   ديدم،   يكبار   بيل   را   به   كناري   افكندي   و   روي   زمين   خوابيـدي،   امـا     :  سؤال   كرد   ) ع( حضرت   مسيح.   شد

ام،   به   خود   گفتم   چرا   بايد   اين      در   مرتبه   اول   فكر   كردم   پير   و   ناتوان   شده:  پيرمرد   درجواب   گفت   .   درمرحله   دوم   برخاستي   ومشغول   كارشدي
ولي   چيزي   نگذشت   كه   اين   فكر   به   خاطرم   خطـور    .  همه   به   خود   زحمت   دهم   و   تلاش   كنم   لذا   بيل   را   به   كناري   انداختم   و   بر   زمين   خوابيدم

اش تلاش كند، از اين رو برخاستم و بيـل   كرد كه از كجا معلوم كه سالهاي زيادي زنده نمانم؟ انسان تا زنده است بايد براي خود وخانواده          



زو   
  آر

د   و 
امي

... 

47 

 ) 329: 14همان،   جلد   .(را   گرفتم   و   مشغول   كار   شدم
غمخـوار   نمـي        مددكار   و   بي   آدم   با   ايمان      هيچ   وقت   خودش   را   تك   و   بي:  گويد      داند   ومي   ايمان   را   منبع   اميد   و   رجا   مي)   ره( استاد   مطهري

دين   و   ايمان   در   عين   اينكه   به   اميـد   و   رجـا   قـدرت   و      .  خواهيم   تنها   تو   را   مي   پرستيم   و   از   تو   مدد   مي!   خدايا:      بيند،   هميشه   درنماز   مي   گويد
آدمـي   در   ناحيـه   آرزو   هيچگونـه      .  گـذارد   آنـان   رشـد   كننـد       وسعت   مي   بخشد،   از   طرفي   هم   جلوي   يك   سلسله   آرزوها   را   مي   گيرد   و   نمي

كند كه اي كاش واقع نشده بود ويـا    اي در گذشته واقع شده و آدمي آرزو مي گاهي آرزوي امر محال مي كند، مثلاًً حادثه      .   محدوديتي   ندارد
آرزو   مي   كند   ايام   جواني   برگردد،   آرزو   مي   كند   كه   برادر   و   يـا   فاميـل     .  آن   كه   آرزو   مي   كند   ايكاش   آن   حادثه   با   كيفيت   ديگري   واقع   شده   بود

شدني   نيست،   چيزي   كه   در   گذشته   واقع   شده   ممكن   نيست   نابود   شود   و   چيز   ديگري   جاي   آن   را      فلان   شخص   باشد،   هيچ   كدام   از   اينها   واقع
 .بگيرد

هايي   هستند   كه   در   زبان   دين،   آمال   شيطاني   ناميده   شـده،       نظم   وقاعده   همان   آرزوهاي   بي. . .   در   عين   حال   جلوي   آرزو   را   نمي   توان   گرفت
 )177-178: مطهري. ( سازد   فريبد   و   وقت   و   عمر   او   را   تباه   مي   هايي   است   كه   آدمي   را   مي   همان

كشاند   ولي   هر   لحظـه   آنـان   را        كامان   را   به   دنبال   خود   مي   نمايي   تشبيه   كرده   كه   تشنه   آرزوهـاي   كـاذب   را   به   سراب   و   آب)  ع( امـام   علـي   
از   آرزوهاي   دراز   بپرهيزيد   كه   زيبايي   نعمت   هاي   الهي   را   :  فرمايند   ايشان   در   بخش   ديگري   مي)  438:  5تميمي   آمدي،   جلد   . (  تر   مي   كند   تشنه

دراين   خصوص   امام   باقـر    )  319:  3تميمي   آمدي،   جلد   .(  از   نظر   شما   مي   بـرد   وآنها   را   نزد   شما   كوچك   مي   كند   وشكرگزاري   را   كم   مي   كند
معنـاي   اين   سخـن   اين   است   كه   اگر   انسان   به   چيـزي   .  از   اميـد   دروغين   بپرهيـز   كه   تو   را   گرفتـار   ترس   حقيقي   مي   كند:   فرماينـد   نيز   مي)   ع( 

اميـد داشته باشد در واقع در انتظار نتيجه مناسب با آن اميد است، حال آنكه اگر اميدش واهي باشد به نتيجـه دلخـواهش نخواهـد رسـيد            
 )162: 75مجلسي،   جلد   .( وكسي   كه   به   خواسته   اش   نرسد   دچار   ترسي   مي   شود   كه   نتيجه   آن   ناكامي   وشكست   دراميد   است

بـراي    .  در   برخي   روايات   ديگر   از   معصومين   نيز   برخي   آرزوها   مذمت   شده   است،   به   ويژه   آرزوهاي   بلندي   كه   پشتوانه   عقلاني   هم   ندارند
 .برترين   بي   نيازي،   ترك   آرزوهاست: مي   فرمايند   ) ع(مثال   اميرالمؤمنين   

بـرد،   وعـده        آرزوهاي   دراز   عقل   انسان   را   مي:     اند   بار   آرزوهاي   واهي   چنين   ترسيم   فرموده   ايشان   در   روايت   ديگري   درخصوص   آثار   زيان
 ) 103: 1محمدي   ري   شهري،   جلد.(دارد   وسرانجام   آن   حسرت   و   ندامت   است   آخرت   را   دروغ   مي   شمرد،   انسان   را   به   غفلت   وامي

به   عبارت   ديگر   داشتن   اميد   در   زندگي   ضرورتي   است   .  درمقابل   بخش   ديگري   از   احاديث   وآيات،   ناظر   بر   پرهيز   انسانها   از   نااميدي   است
كه همواره بايد آن را حفظ كرد؛ از يك طرف بايد آن را از گزند اميدهاي واهي دور نگه داشت و از طرف ديگـر بايـستي آن را از خطـر                      

عوارض   رواني   و   اجتماعـي    )  اميد   واهي   و   نااميدي   (  افتادن   در   ورطه   يأس   و   نااميدي   نجات   داد،   چرا   كه   نزديكي   به   هر   يك   از   دو   سر   طيف   
و   در   )  311:  3تميمي   آمدي،   جلد   (  آرزو   رفيق   و   مونس   انسان   است   : فرمايند   مي) ع(براي   مثال   حضرت   علي   . فراواني   در   پي   خواهد   داشت

 .ويا   بزرگترين   بلا   نااميدي   است) 83،   ص   1تميمي   آمدي،   جلد(كشـد      نوميـدي   صاحب   خـود   را   مي: كنند   كه   جايي   ديگر   اشاره   مي
يعنـي    )  212:  74مجلسي،   جلد   (  نوميدي   باعث   تفريط   و   كوتاهي   است   :  فرمايند      دربخش   ديگري   از   فرمايشات   خود   مي)  ع(    امـام   علـي
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كنـد، نااميـدي      همان قدر كه روحيه اميدواري باعث تقويت انگيزه و تلاش و همت در انسان مي شود و او را در برابر سختي ها مقاوم مي             
در   اثـر   نااميـدي     .  كنـد    گردد   و   در   نتيجه   كوتاهي   و   كم   كاري   او   در   همه   زمينه   ها   بـروز   مـي     نيز   باعث   از   دست   دادن   روحيه   كار   و   انگيزه   مي

 .انگيزه   زندگي   وتلاش   در   انسان   مي   ميرد   و   انسان   بدون   انگيزه   مرده   اي   زنده   نماست
 

 المثلهاي   فارسي   اميد   و   آرزو   درضرب
اميدواري   مانند   ديگر   صفات   پسنديده   انساني،   امري   اكتسابي   است   كه   

گيرنـد   و   درونـي   مـي         پذيري   خود   آن   را   ياد   مـي    انسانها   در   فرايند   جامعه
اگر   بخواهيم   فردي   اميدوار   باشيم   و   با   اميد   زندگي   كنيم   لازم   است   .   سازند

طبيعـي   اسـت   بـراي   داشـتن   چنيـن        .   هميشه   نيمه   پـر   ليـوان   را   بنگـريم
رويكردي،   بايد   مثبت   فكركردن   را   بياموزيم،   بايد   بدانيم   كه   در   زندگي   گل   

آيا   سزاوار   است   كه   به   جاي   توجه   به   گل   .  سرخ   به   همراه   خار   و   تيغ   است
هـا   بـپردازيم   در        آيا   بايد   در   زندگي   فقط   به   بزرگنمايي   سختـي!  سرخ   به   خارها   بنگريم   و   از   نعمت   ديدن   و   بوئيدن   گل   سرخ   محروم   بمانيم؟

 ! هاست؟   حالي   كه   مي   توان   به   جاي   نظر   افكندن   در   سختي   ها   وكاستي   ها   به   روي   ديگر   سكه   هم   عنايت   داشت   كه   همانا   خوشيها   و   زيبايي
 .شنـاسان   معتقـدنـد،   بخش   عمـده   اي   از   نوع   نگاه   ما   به   زندگي   و   حواشي   آن،   متأثر   از   نوع   فرهنگ   ماست   جامعـه

كند   دهد، روابط ميان افراد و طبقات مختلف را تنظيم مي آموزد، انديشه و رفتارها را جهت مي   فرهنگ، چگونه زندگي كردن را به ما مي       
 .نمايد   و   حدود   و   ثغور   آن   را   مشخص   مي
المثلهاست، چـرا كـه ايـن       هاي پيشينيان ضرب   هاي مهم وپرنفوذ براي مطالعه افكار، و علائق وحساسيت          واضح است يكي از اين قالب     

 .جملات   ساده،   پرمحتوا   و   پر   رمز   و   راز   برخاسته   ازبطن   جامعه   خويش   است   كه   به   صورت   سينه   به   سينه   به   مارسيده   است
شـان درقبـال مخاطبـان و         آموخته كه وظيفه  اين جملات كه حكم هنجارهاي كنوني را براي مردمان آن زمان به عهده داشته به آنان مي        

 .چگونه   بايد   حرف   بزنند،   فكر   كنند،   عمل   كنند   و   در   مقابل   ناملايمات   و   شدايد   روزگار   واكنش   نشان   دهند. جامعه   اطراف   چگونه   بايد   باشد
. كردنـد    انديشيدند   ودرخصوص   رويدادهاي   مختلف   چگونـه   فكـر   مـي      دهد   كه   نياكان   ما   چگونه   مي   المثلها   به   ما   نشان   مي   مطالعه   ضرب

 . ارزشهاي   مثبت   و   منفي   آنها   چه   بوده   و   باورهاي   آنان   نسبت   به   جامعه   چگونه   بوده   است
بنـدي       آوري   و   دسـته    المثلهاي   فارسي   كه   پـيرامون   اميـد   و   آرزو   جمـع      اي   از   ضرب   بنابـراين   در   ادامـه   مـروري   خواهيم   داشت   برگزيده

اند و فرزندان خود را در مواجهه با ايـن      كرده در سطور آتي خواهيم ديد كه گذشتگان پيرامون اين خصلت انساني چگونه فكر مي           .   اند   شده
در   واقع   آنان   با   اين   جملات   ساده   جايگاه   فرزنـدان    .  اند   پرورانده   ويژگي   ظريف   و   حساس   چگونه   آشنا   و   آنان   را   براي   سازگاري   با   جامعه   مي

دهد   كه      المثلها   به   ما   نشان   مي   مطالعه   ضرب
انديشيدند   ودرخصوص      نياكان   ما   چگونه   مي

. كردند   رويدادهاي   مختلف   چگونه   فكر   مي
ارزشهاي   مثبت   و   منفي   آنها   چه   بوده   و   باورهاي   

 آنان   نسبت   به   جامعه   چگونه   بوده   است
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اي   بعد   آنان   را   بـه       كردند   و   در   لحظه   گاهي   آنان   را   از   اميد   واهي   نهي   مي.  ساختند   خود   را   در   ميان   دو   سر   طيف   اميدواري   و   نااميدي   معلوم   مي
 .هاي   ديني   ما   اشاره   شده   است   گونه   كه   درآموزه   نمودند؛   دقيقاً   همان   سوي   اميدواري   هدايت   مي

بنـدي       بنـدي   و   طبقـه     در   دو   دسته   كـلان   دسـته  )   آيات،   احاديث،   روايات( هاي   ديني      آوري   شده   به   پيروي   از   آموزه   المثلهاي   جمع   ضرب
آوري شده پيرامون اميد و آرزوهـاي سـازنده و در انتهـا بـه اميـد و                      المثلهاي جمع   در ابتدا مروري خواهيم داشت بر ضرب      .   خواهند   شد

 .آرزوهاي   كاذب   خواهيم   پرداخت

    اميدوآرزوهاي   سازنده   –الف   
دهد كه نياكان ما نيز نسبت به اين مقوله بسيار مهم، صـريح وظريـف               المثلها نشان مي    مروري برادبيات شفاهي ما بويژه درحوزه ضرب      

اند و آن را بـه طـرز بـسيار             المثلهاي متنوع وزيبايي كه هر كدام دنيايي از اميد واميدواري را در دل خود پنهان داشته             ضرب.   اند   عمل   كرده
 .اند   هاي   بعدي   منتقل   كرده   اي   به   نسل   ماهرانه

گيري از اين جملات ساده و رمزآلود چنان در جـان و    شناختي با بهره    شناختي و روان    نياكان ما بدون داشتن تحصيلات آكادميك جامعه      
ديدند در واقع اين  اي جز پذيرش روحيه اميدواري وشادابي در خود نمي گذاشتند كه فرد مأيوس و نااميد چاره   ذهن مخاطبان خود تأثير مي    

 علت تنوع در زبان، شكل،    المثلها حكم دارويي موثر براي التيام دردهاي روحي افراد نااميد را داشته است و جالب اينكه اين دارو به              ضرب
 .توانسته   متناسب   با   روحيات   بيمار   نااميد   تجويز   و   ارائه   گردد   و   جاني   دوباره   به   روح   فرد   مأيوس   ببخشد   بيان   و   محتوا   مي

آوري   شده   با   محوريت   اميدواري   و   ضرورت   توجه   كافي   به   مقوله   اميد   وآرزو   در   زندگي   به   شرح   ذيل      اي   از   ضرب   المثلهاي   جمع   گزيده
. المثلها   اشاره   اي   دارند   به   اينكه   وجود   آرزو   در   زندگي   يكي   از   ضروريات   جامعه   ماسـت   كـه   نبايـد   از   آن   غافـل   بـود        اين   ضرب.   باشند   مي

هايي است كه در ايـن جمـلات پرمغـز            گرا بودن و تناسب آرزوها با بضاعت فرد از ويژگي     همچنين وجود تعادل در آمال و آرزوها، واقع       
 .بدانها   اشاره   شده   است

 
 ) 539: 1دهخدا،   جلد   .( تا   نفس   هست،   آرزو   باقي   است

دهد   كه   نياكان   ما   نيز   نسبت   به   اين   مقوله      المثلها   نشان   مي   مروري   برادبيات   شفاهي   ما   بويژه   درحوزه   ضرب
المثلهاي   متنوع   وزيبايي   كه   هر   كدام   دنيايي   از   اميد   واميدواري      ضرب. اند   بسيار   مهم،   صريح   وظريف   عمل   كرده

 اند   هاي   بعدي   منتقل   كرده   اي   به   نسل   اند   و   آن   را   به   طرز   بسيار   ماهرانه   را   در   دل   خود   پنهان   داشته



50 
ره   
شما

4 

ايـم   بايـستي   اميـدوار         توصيه   اي   است   به   اينكه   تـا   زنـده  .  اي   است   به   اينكه   انسانها   هيچگاه   نبايد   در   زندگي   مأيوس   و   نااميد   باشند   اشاره
 .دهد   باشيم،   چرا   كه   اميد   انرژي   لازم   براي   ادامه   حيات   را   به   ما   مي

 
 ) 29: 1دهخدا،   جلد   .( آرزو   بر   جوانان   عيب   نيست

 .اي   است   به   اينكه   داشتن   آرزو   براي   جوانان   نه   تنها   عيب   نيست   بلكه      لازم   و   ضروري   است   اشاره
 

 ) 27: 1دهخدا،   جلد   .( آدمي   از   سودا   خالي   نباشد
در   واقع   ملازم   بودن   وجود   آدمي   با   آرزو   و   اختـصاص   بخـشي   از     .  اي   است   به   اينكه   هر   انساني   براي   خويش   آرزويي   در   سر   دارد   اشاره

 .وجود   آدمي   با   آمال   و   آرزوهاست
 

 ) 2043: 4دهخدا،   جلد   . ( يكدم   و   هزار   اميد
 .اشاره   اي   است   به   اميد   وآرزوي   بي   نهايت   انسانها   به   رغم   وجود   آگاهي   از   فرصت   اندك   زندگي   براي   ايشان

 
 )877: 2دهخدا،   جلد   ( روز   اميد   بس   دراز   بود   

 .اي   است   به   اينكه   براي   به   دست   آوردن   اميد   و   آرزو   بايد   صبر   و   صبوري   پيشه   كرد   اشاره
 

 )599: 2دهخدا،   جلد   .( جهان   را   با   اميد   خورده   اند
 .درواقع   تأكيدي   است   براهميت   اميد   و   اميدواري. سفارشي   است   به   ضرورت   اميدواري   درزندگي   و   نهي   انسانها   از   يأس   و   نااميدي

 
 )1775: 4دهخدا،   جلد.( ميدان   آرزو   فراخ   است

ها   و   آرزوهاي   دنيوي   انسانها   كه   مدام   در   حال   افزايش      اي   است   بر   وجود   خواسته   اي   است   به   نامحدود   بودن   آرزوهاي   آدمي   و   كنايه   اشاره
 . است
 

 )687: 2دهخدا،   جلد   . ( حاضر   به   جنگ   باش،   اگر   صلحت   آرزوست
 اي   است   به   ضرورت   تلاش   و   كوشش   فراوان   براي   به   دست   آوردن   خواسته   ها   و   آرزوها      اشاره
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 )30: 1دهخدا،   جلد   . ( آرزو   هرگز   نباشد   پادشاه   بر   پارسا

در   .  پرورانـد    اي   است   به   اينكه   شخص   وارسته   وپرهيزگار   كه   تعلقات   مادي   هم   ندارد   هيچگاه   هواي   چيزي   مادي   را   در   سر   نمـي    اشاره
 .اي   است   به   ضرورت   تناسب   آرزو   با   موقعيت   افراد   واقع   اشاره

 
 )1242: 3دهخدا،   جلد. ( خواد،   دو   چشم   روشن   كور   از   خدا   چه   مي

هـاي   اوليـه        اي   است   به   تناسب   آرزوها   و   محروميت   در   واقع   اشاره.  اشاره   اي   است   به   تناسب   خواسته   هاي   افراد   با   احتياجات   اوليه   آنها
 .انسانها
 

 )684: 2دهخدا،   جلد   ( چيز   ناموجود   كي   جويد   حكيم   
اي است بـه اينكـه انسان دانـا وحكيم هيچگـاه به دنبال امـرمحــال و ناشـدنــي نمـي رود و از خواسـته هـا و آرزوهـاي                       اشـاره

 .گرايي   را   مدنظر   دارد   كند   و   در   واقع   در   كارهاي   خود   واقع   غيرمنطقي   دوري   مي
 

 )285: 1دهخدا،   جلد   ( اميد   به   ازخوردن   
تر   است   از   دستيابي      بخش   اي   است   به   اين   واقعيت   كه   براي   برخي   از   انسانها   آرزومندي   و   در   انتظار   چيزي   بودن   گاهي   اوقات   لذت   اشاره
 .بدان   آرزو

 
    اميد   و   آرزوي   كاذب–ب   

كنـد، از خداونـد بـزرگ و متعـال دور              آرزوهاي دور و دراز يكي از مهمترين رذايل اخلاقي است كه انسان را به گناهان آلوده مـي              
 .كند   سازد   و   به   شيطان   نزديك   مي   مي

يـابيم كـه اميـدهايمان كـاذب، واهـي و              كنيم كه انسان اميدواري هستيم درحاليكه اگر اندكي دقت كنيم در مي        گاهي اوقات فكر مي   
 .غيرواقعي   است   و   شايد   بيشتر   به   توهم   شبيه   باشد

بار   آن   به   آرزوهاي   غير   منطقـي   تعبـير   و   نكـوهش   شـده          در   بسياري   از   احاديث   و   روايات   اسلامي   از   آرزوهاي   دراز   به   دليل   آثار   زيان
توان   گفت   چنانچه   آرزو   از   مدار   اعتدال   خود   خارج   شود   و   رنگ   افراطي   به   خود   بگيرد،   مفاسـد   جـبران   ناپـذيري   بـه          به   جرئت   مي.   است

از   تكيه   كردن   بر   آرزوها   بپرهيزيد   كه   همانا   سرمايه   احمقـان   و   مانـع     :  دراين   خصوص   مي   فرمايند   )   ع( حضرت   علي   .   دنبال   خواهد   داشت
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از   آرزوهاي   دور   و   دراز   دوري   نماييد،   چرا   كه   جز   خستگي   روح   و   مـلال    «به   قول   ولتر   )  31نهج   البلاغه،      نامه   . (  خير   آخرت   و   دنيا   است
 .»خاطر،   بار   و   بري   ندارد

 .خردمند   به   كار   خويش   تكيه   كند   و   نادان   به   آرزوي   خويش: فرمايند   درجاي   ديگري   حضرت   امير   مي
شـديدترين    :  فرماينـد    ايشان   مـي .  اند   را   يكي   از   دو   دشمن   بسيار   خطرناك   براي   انسانها   برشمرده» طول   امل«) ص(پيامبر   مكرم   اسلام   

ترسم دو خصلت است، يكي پيروي از هوي و هوس و ديگري آرزوي دور و دراز، زيرا هواپرستي شما را از               چيزي كه از آن بر شما مي      
 )245: 8فيض   كاشاني،   جلد   . ( كند   دارد   و   اما   آرزوي   دور   و   دراز   شما   را   حريص   بر   دنيا   مي   حق   باز   مي

جويـي بيـشتري بـراي حفـظ          شود لذا صرفه تر باشند تهيه مقدمات براي رسيدن به آنها بيشتر مي واضح است هر قدر آرزوها طولاني 
گيرد   و   نتيجه   اين   دو   منجر   به   پديد   آمدن   يك   زندگي   سخت   توأم   با   درد   و   رنج   براي   خود   و   خانواده   خواهـد       ها   صورت   مي   اموال   و   ثروت

 .شد
صاحبان آرزوهاي دراز نه تنها در رنج و درد دائم به سر مي برند، بلكه ناچارند شخصيت انساني خود را به خاطر رسيدن به مقاصـد                 

. بـار   تـن   دهنـد      خيالي   و   آرزوهاي   واهي   در   هم   بشكنند   و   دست   التماس   به   سوي   هر   شخصي   دراز   كنند   و   در   واقع   به   يك   زنـدگي   ذلـت  
 .سازد   تر   مي   كشد   و   آنها   را   تشنه   و   تشنه   آرزوهاي   دراز   همچون   سرابي   است   كه   تشنگان   را   در   بيابان   به   دنبال   خود   مي

خـبري اسـت؛      شود تا انسانها به ورطه آرزوهاي دور و دراز بيفتند، همانا جهل وبـي          ترين چيزي كه باعث مي      شايد بتوان گفت عمده   
 .جهل   نسبت   به   خويشتن،   نسبت   به   دنيا   و   نسبت   به   قدرت   لايزال   الهي

 
 .ها   انسان   را   به   سمت   آرزوهاي   دراز   مي   برد   مجموعه   اين   جهل

هاي نااميد و مأيوس توصيف   حال ببينيم همين اميد و آرزو كه درفرهنگ ديرينه ما همچون قطرات حياتبخش باران بر كوير دل انسان     
 .شود   شود،   به   سيلابي   ويرانگر   تشبيه   مي   گذرد   و   از   مدار   اعتدال   خارج   مي   شده   است   چگونه   درجايي   ديگر   وقتي   كه   از   حد   خود   مي

 :آوري   شده   با   محوريت   آرزوهاي   كاذب   المثلهاي   جمع   در   ادامه   مروري   خواهيم   داشت   بر   ضرب
 

 )648: 2دهخدا،   جلد.( چيزي   كه   هرگز   نيابي،   مجوي
اي   است   به   اينكه   انسانهاي   دانـا   بايـد   از   انجـام         اشاره.  سفارشي   است   به   اينكه   هيچگاه   به   دنبال   انجام   كارهاي   بيهوده   و   ناشدني   نباشيد

 .امور   غيرمنطقي   دوري   كنند
 

 ) 1251: 3دهخدا،   جلد.( هركه   را   آرزو   بيش،   تيمار   بيش
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 .اشاره   اي   است   به   اينكه   احتمال   بلا،   خطر   ومشكلات   روحي   و   رواني   براي   افراد   بلندپرواز   و   آرزومند   بيش   از   ديگران   است
 

 )319: 1دهخدا،   جلد.( اي   بسا   آرزو   كه   خاك   شده
كنند و يا اينكه اينقدر آرزوها بلند و محـال اسـت      اي است به افرادي كه براي رسيدن به آرزوهاي بلند خود هيچگاه تلاش نمي    اشاره

 .دهد   كه   عمر   آدمي   كفاف   نمي
 

 )112: 1دهخدا،   جلد   .( نزايد) جوجه   ( از   تخم   گلين،   چوزه   
 .گرا   نيستند   و   انتظارات   بيجا   دارند   و   يا   اينكه   آرزوهاي   محال   و   ناشدني   دارند   اي   است   به   افرادي   كه   در   انتخاب   آرزوها   واقع   توصيه

 
 )1202: 3دهخدا،   جلد   . (كس   آرزو   نكند   از   سراب،   نيلوفر

 .اي   است   به   افراد   نادان   كه   قصد   انجام   امر   محالي   را   دارند   و   يا   توقع   بيجايي   از   امر   محالي   داشته   باشند   اشاره
 

 ) 1258: 3دهخدا،   جلد   . ( كيسه   خالي   و   دلي   خواهان
هاي      اشاره   به   افرادي   است   كه   جيبشان   خالي   است   ولي   همچنان   ميل   و   آرزوي   چيزهاي   زيادي   دارند   و   دلشان   همواره   خواهان   خواسته

 .زياد   است
 

 )685: 2دهخدا،   جلد( چيزيم   نيست   ورنه   خريدار   هر   ششم   
كنايـه   اي   اسـت   از   عـدم   تناسـب   بيـن        .  اي   است   به   افرادي   كه   خواهان   چيزهاي   زيادي   هستند   ولي   هيچ   چيز   در   بساط   ندارنـد    اشاره

 .خواهي   چيزي   و   زياده   بي
 

 ) 30: 1دهخدا،   جلد   ( آرزو   سرمايه   مفلس   است   
 ) 29: 1دهخدا،   جلد   ( آرزو   رأس   مال   مفلس   دان   
 .كنند   پرورانند   ولي   در   عمل   هيچ   كاري   نمي   چيز   و   ندار   كه   فقط   آرزوهاي   واهي   و   دور   و   دراز   در   سر   مي   اشاراتي   است   به   اشخاص   بي

 
 )47: 1دهخدا،   جلد( آدم   گرسنه   هر   شب   خواب   نان   سنگك   مي   بيند   وكباب   بازار
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 )547: 1دهخدا،   جلد.( تشنه   درخواب   آب   بيند
 ) 1018: 2دهخدا،   جلد   .( شتر   درخواب   بيند   پنبه   دانه،      گهي   لف   لف   خورد   گه   دانه   دانه

 ) 1279: 1دهخدا،   جلد   . ( گربه   بيند   دنبه   اندر   خواب   خويش
اشاراتي است به اينكه انسانها معمولاً آن  چيزي را كه بدان نياز مفرط دارند و در بيداري بدان دسترسي ندارند معمولاً به علت فكـر            

 .گردند   بينند   و   به   وصالش   نائل   مي   كردن   زياد،   آن   را   در   خواب   مي
برخي   اوقات   كنايه   از   زماني   است   كه   فردي   تحقق   يافتن   يك   نيت   و   آرزو   .  هايي   است   از   آرزوها   و   رؤياها   خيالي   و   باطل   همچنين   كنايه

 .شمارد   پردازي   مي   بيند   و   آرزوي   وي   را   خيال   را   براي   شخص   مقابل   محال   و   غيرممكن   مي
 

 )766: 2دهخدا،   جلد   .( خيال   پلو   داشتن
 اي   است   از   داشتن   طمعي   خام   و   اميدي   بي   بر   و   حاصل      كنايه

 
 .با   حلوا   حلوا   دهن   شيرين   نمي   شود

 )1787: 4دهخدا،   جلد   ( نام   حلوا   بر   زبان   راندن   نه   چون   حلواستي   
پردازند و خيـال آن را در         اي است به افرادي كه به جاي كار و تلاش و عمل براي رسيدن به نتيجه فقط به گفتگو درباره آن مي   كنايه
 .پرورانند   به   اين   اميد   كه   روزي   بدان   دست   يابند   سر   مي
 

 )1026: 2دهخدا،   جلد   . (شكر   زبهر   دل   تو،   ترش   نخواهد   شد
درواقع   كنايه   اي   است   به   اينكه   .  اي   است   به   اينكه   خواست   و   آرزوي   شخص   هيچگاه   اصول   واضح   و   طبيعي   را   تغيير   نخواهد   داد   اشاره

 .هيچگاه   نبايد   آرزوي   محال   و   دست   نايافتني   داشت،   بلكه   بايد   واقع   گرا   بود
 

 )1871: 4دهخدا،   جلد   . ( نيست   درگيتي   كسي،كو   جست   هرچيزي   كه   خواست
اي است به اين قضيه كه هميشه جوينده يابنده نيست و چه بسا هميشه روزگار بر وفق مراد وي نباشد، لذا بايد فلسفه تلخيها و            اشاره
 .هاي   زندگي   را   دانست   و   در   همه   حال   به   خداوند   بزرگ   و   متعال   توكل   كرد   شيريني
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 سخـن   آخـر
توان   همـه   آنهـا   را        و   نمي.  المثلهاي   مردمي   نشان   داد   كه   هميشه   آرزوها   جنبه   منفي   نداشته   و   ندارند   مروري   بر   آموزه   هاي   ديني   و   ضرب

بـه    .  يـافتني   اسـت     اند   آرزوهاي   محال   و   دست   نـا    حمل   بر   انحطاط   شخصيت   و   يا   سقوط   اخلاقي   داشت،   بلكه   آنچه   انسانها   از   آن   نهي   شده
تعبيري مي توان گفت همت انسانها به اندازه وسعت آرزوهاي مثبت و سازنده آنهاست؛ هر قدر دامنه آرزوهاي مثبت بيشتر باشـد همـت             

شود   كه   ثمره   آن      همان   گونه   كه   در   لابلاي   اين   مختصر   اشاره   شد،   اميد   و   آرزو   نسبت   به   آينده   نيروي   محركي   محسوب   مي.   آنها   والاتر   است
ميرد و نشاط و سرزندگي از آنهـا    ها خاموش گردد، مطمئناً روح آنها مي اگر چراغ پرفروغ اميد و آرزو در دل انسان   .   تلاش   و   كوشش   است

 .تلاش   مبدل   مي   شوند   هدف   و   بي   ها   به   موجوداتي   سست،   بي   شود   و   انسان   دور   مي
نايافتني است، جزو رذايل اخلاقي ثبت شده اسـت، چـرا كـه       از طرف ديگر داشتن آرزوهاي دور و دراز كه مراد از آن آرزوهاي دست     

 :گردد،   چرا   كه   افتادن   در   ورطه   آرزوهاي   بلند   اين   رذيله   از   بزرگترين   دشمنان   سعادت   انسانهاست   و   مانع   از   قرب   آنها   نزد   خداوند   متعال   مي
 .هاي   مشروع   ممكن   نيست    ـ  انسان   را   به   انواع   گناهان   دعوت   مي   كند،   زيرا   رسيدن   به   آرزوهاي   بلند   معمولاً   از   طريق   راه

 .سازد   و   به   دنيا   حريص   مـي   كنـد   و   مانـع   از   يـادآوري   مـرگ   وآخرت   مي   شود    ـ  انسان   را   از   خـدا   غافـل   مي
 .اندازد   اش   را   به   تنگنا   و   مشقت   مي   جويي   بيش   از   حد   براي   رسيدن   به   آرزوها   مي   كند   و   اين   خود   و   خانواده    ـ  انسان   را   دعوت   به   صرفه

 . كند،   چرا   كه   براي   رسيدن   به   آرزوها   مجبور   است   پيش   هركس   و   ناكسي   تعظيم   كند    ـ  انسان   را   دعوت   به   پذيرش   ذلت   و   خواري   مي
ـ انسان را دعوت به كفران نعمت مي كند، چرا كه انسان را به آنچه ندارد دلبند مي سازد و لذا از نعمت هاي الهي اطراف خود غافـل                    

 .شمرد   مي   ماند   و   آنها   را   كوچك   مي
 .كن   كردن   اسباب   آن   بپردازيم   نه   به   درمان   سطحي   بيماري   ها   پـس   بياييم   براي   علاج   قطعي   بيماريها   به   ريشه

براي   نيـل    .  براي   داشتن   آرزوهاي   مثبت   وسازنده   وپرهيز   از   آرزوهاي   كاذب،   راهي   نيست   جزتفكر،   انديشه   وتدبر   درخود   ودنياي   اطراف
بدين منظور انسانها از يك سو بايد ابعاد وجودي خود را به خوبي بشناسند وبدانند كه موجودي هستند آسيب پذير كه فاصله ميان مرگ و              
زندگي آنها بسيار كم است واز سوي ديگر بايد درباره بي اعتباري دنيا انديشه كنند؛ دنيايي كه نه بر صغير رحم مي كند ونه بر كبير نـه بـر      

 :نادرشاه   قدر   قدرت: جوان   و   نه   بر   پير،   نه   برسلاطين   و   نه   بر   تهيدستان   به   قول   شاعر
 »شبانگه   به   دل   قصد   تاراج   داشت               سحرگه   نه   تن   سر،      نه   سرتاج   داشت«

 .اندوزي   لذا   بايستـي   دنيا   را   منـزلگـاهـي   مـوقت   درمسير   يك   سفـر   طـولاني   بـدانيـم،   نـه   اقامتگاهي   هميشگي   براي   مال
اعتقاد به معاد و سراي آخرت و همچنين اعتقاد به حساب و كتاب الهي هميشه مايه آرامش روح و جان است كه فقط از طريق تقوا و             

 .توكل   به   خداوند   حاصل   مي   گردد
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